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گفتگوی مژگان کریمی شهنی با رامین ناصح
 

کرامتهای اخلاقی و ویژگی​های شخصیتی شادروان دکتر پرویز ورجاوند
 
      مژگان کریمی شهنی ]نشریه دانشجویی "پژواک"[: رامین ناصح روشنفکر جوانی است با سابقه 10 ساله فعالیت مستمر در عرصه فرهنگی و اجتماعی؛ که گویی هر سال که می​گذرد، نه تنها خستگی را در او نمی​بینیم بلکه در عزمش ثابت فدم تر و استوارتر می​شود و هنوز به تز ایام اولیه فعالیت خود و اینکه پایه تحولات اجتماعی، تحولات فرهنگی است، پایبند است و در این راستا می​کوشد. این، جای مسرت دارد. دو سال پیش، مصاحبه من با ناصح که دبیرکلی سازمان غیردولتی «کانون آینده نگری ایران» را بعهده دارد، با موضوع خاطرات و بیادمانده​هایش در تیراژ محدودی منتشر شد. این بار به دفترش رفتم تا بنا به مناسبت سالگرد فوت زنده یاد دکتر پرویز ورجاوند (وزیر فرهنگ دولت موقت) خاطرات و دانسته​های او را پیرامون این شخصیت تاریخی و  استاد درگذشته ناصح جویا شوم که با استقبال گرم او روبرو شد. متنی که در پیش رو دارید، حاصل این گفت و شنود کوتاه است.
 
* جناب ناصح؛ قبلا در مقالات و مصاحبه​هایی، درباره دکتر ورجاوند و خاطراتی که از او داشتید و روش و سلوک ایشان سخن گفته​اید. اما بدیهی است که بخاطر چند سال تلمذ شما نزد ایشان و ارتباطات نزدیک، هنوز ناگفته​هایی وجود دارد که هدف ما ثبت و ضبط این ناگفته​هاست. اگر بخواهید برجسته​ترین صفات زنده یاد ورجاوند را به طور فهرست وار برشمارید، به چه صفاتی اشاره می​کنید؟
      ابتدا، از اینکه انگیزه​ای به من دادید تا درباره استاد مرحومم صحبت کنم، خیلی سپاسگزارم. شادروان ورجاوند در میان فعالان اجتماعی همسن و سال خود نمونه​ای کم نظیر بود از تواضع و فروتنی. مانند درختی پرمیوه و پرسایه، افتاده بود و «منم منم» نمی​کرد و خدمات شایانی را که به مملکت و مردمش کرده بود، به چشم انجام وظیفه می​نگریست و منتی بر کسی نمی​گذاشت. مهرمانی، جوان​گرا بودن، صبر و حوصله زیاد و وسعت علم و دانش و همینطور تقید به کار گروهی و تشکیلاتی از صفات دیگر ایشان بود.
 
* اطلاع دارم که استاد ورجاوند عده زیادی از جوانها را به دور خود جمع کرده بود و آموزش می​داد. از جمله خود شما. فکر می​کنید ایشان چه خصوصیاتی داشت که جوانها به او علاقه داشتند و دورش جمع می​شدند؟
      ببینید. کار کردن با جوانان سخت است. هر کسی نمی​تواند با آنها کار کند. جوانها ویژگی​های خوب و بدی دارند که بعضی از آنها، عصیانگری، سرکشی، تهور و جسارت، نقادی، خلاقیت و نوآوری، آزاد اندیشی و آینده نگری هستند. اکثر شخصیتهای علمی و فرهنگی و سیاسی مسن نتوانسته​اند ارتباط خوبی با جوانان و دانشجویان برقرار کنند و از اینروست که با بدنه جامعه و قشر تاثیرگذار بر جامعه یعنی جنبش دانشجویی ارتباط ندارند و خود را در حصاری محدرد کرده​اند.
      اما ورجاوند که تمام امیدش به جوانان بود، سلوکی را در پیش گرفته بود که جوانها از کار کردن با او لذت می​بردند. همان تواضع که گفتم، همان مهربانی، متانت و بردباری، به جوانان فرصت اشتباه کردن دادن، توی ذوق آنها نزدن، دلسوزانه و پدرانه با آنها رفتار کردن و تشویق کردن بخاطر موفقیتها، اینها خصوصیاتی بود در مرحوم ورجاوند که جوانها را جلب می​کرد. آدم گاهی اوقات از یاد می​برد که در حضور چه شخصیت باعظمتی نشسته است و احساس دوستی و محبت نسبت به ایشان می​کرد.
 
* به تقید ایشان نسبت به کار گروهی و تشکیلاتی اشاره کردید. بد نیست این موضوع را بسط دهیم.
      بله ایشان واقعا از این نظر نمونه بود. به گروه و تشکل متبوع خود عشق می​ورزید و با تمام توان برای گسترش آن بویژه در بین نیروهای جوان می​کوشید. شب و روزش را برای این کار گذاشته بود. بسیار پرکار بود و من نمی​دانم یک انسان چطور می​تواند این قدر فعال باشد. هفته​ای نبود که چند مصاحبه و چند سخنرانی در دانشگاههای مختلف کشور نداشته باشد. پایبندی به اصول دموکراسی و کار جمعی و سعه صدر در قبال نظرات مخالف، از او یک شخصیت محبوب در بین همکارانش ساخته بود.
      بعد دیگر شخصیت تشکیلاتی ایشان به این مسئله برمی​گردد که اعتقاد وافر به «کار جبهه​ای» داشت. ایشان معتقد بود گروههای کوچک نمی​توانند برای مقابله با مشکلات جامعه کاری از پیش ببرند و امکان ادغام همه گروهها در یک گروه واحد هم نیست. لذا باید یک ائتلاف و اتحادی از نیروهای دلسوز جامعه که آرمانهای مردمی دارند وجود داشته باشد تا برآیند نیروها و توانایی​های آنان، به سوی اهداف مشترک سوق پیدا کند و در سایه همفکری و همدلی و همکاری بشود کارهای بزرگ و اساسی کرد. این تفکر بسیار ارزشمند بود و ما هنوز به دنبال تحقق چنین آرمانی هستیم. با این تفاوت که جبهه باید از پایین شکل بگیرد. یعنی NGOها، سازمانهای غیر انتفاعی، تشکلهای دانشجویی و مدنی، اصناف و سندیکاها، شوراهای شهر و روستا و شوراهای محلات و خیابانها و کوچه​ها تشکیل شود و همه اینها در ارتباط با هم، یک جامعه شبکه​ای نوین را تشکیل بدهند و بسیاری از وظایفی که دولت بعهده دارد به آنها سپرده شود.
      خلاصه دکتر ورجاوند را می​توان یکی از تشکیلاتی​ترین فعالان اجتماعی ایران دانست که این مسئله جوانان را خیلی جلب می​کرد.
 
* با این وجود چرا خود شما در جمع یاران ایشان نماندید؟
      انفکاک و جدایی من بخاطر تفاوت در تحلیل مسائل اجتماعی و نیز مسائل ایدئولوزیک و خط مشی فعالیت اجتماعی بود. بارها این مسئله را در جاهای دیگر شکافته​ام و نیازی به تکرار نیست. اما همیشه اخلاق و کمالات و منش آن بزرگوار را ستوده​ام و او را شخصیت بزرگ و باعظمتی می​دانم. به هرحال حق بدهید که من فعالیت فرهنگی - اجتماعی را به دلایل چندگانه بر سایر اشکال فعالیت و خدمت رسانی ترجیح بدهم. آن هم نه بنا به مصلحت خودم؛ بلکه بخاطر تحلیلها و دیدگاههایی که خودم و دوستانم داشتیم، که در جواب سوال قبل به یکی از آنها اشاره گذرا کردم.
 
* فقدان ورجاوند چه احساسی به شما می​دهد؟
     احساس بغض؛ و کمبود شخصیتی که اگر بود، می​شد در حل مشکلات کشور از وجودش بهره​ها برد و نظرات راهگشایی را از زبانش شنید. او رفت و بعد از خود، میراث فکری گرانسنگی را از خود به یادگار گذاشت که البته باید با یک دید نقادانه با آن روبرو شد. اما بهرحال دغدغه اصلی او سامان یافتن اوضاع مملکت و منافع ملی بود و هرچه می​گفت، مبتنی بر فلسفه «اصالت ملت» بود که به آن اعتقاد داشت و در بیان اعتقاداتش شفاف و صادق بود. فقدان ورجاوند ضایعه بزرگی برای کشور است. برای شادی روح او دعا کنیم و یادش را برای نسلهای آینده زنده نگهداریم. که ارزشمند است و شایان شناختن و حرمت نهادن.
 
* با توجه به اینکه شما را یک روشنفکر بدون تعصب می​دانم؛ آیا اگر بخواهیم درباره ضعفهای استاد مرحوممان چیزی بگویید آیا چیزی به نظرتان می​رسد؟
      قطعا مرحوم ورجاوند -مثل همه انسانهای بزرگ- عاری از ضعف نبود. اما فی البداهه چیزی به ذهنم نمی​رسد که بگویم. این را به حساب تعصب نگذارید. چون واقعا نکته خاصی به ذهنم متبادر نمی​شود.
 
* چون فرمودید مصاحبه کوتاه باشد، به همین مقدار بسنده می​کنیم و از لطف شما سپاسگزاریم.
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